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  8- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |(ع)دانشگاه امام صادق
 است يكاملاً عرفان ريمس كيو امتحان،  ريوابسته شدن به خدا از راه توجه به تقدپناهيان:  

 يو سطح يجانيه يها ياست، نه وابستگ» عاقلانه يها يوابستگ« د،يآ يم ديو امتحان، پد ريكه در اثر توجه به تقد ييها يوابستگپناهيان: 
خـدا   ةوابسـت  قاًيانسان را عم يسلسله استدلالات عقل كيبر اساس  ،يوابستگ نيا يعني. كند يو زودگذر كه اوج و فرود دارد و زود فروكش م

توجـه   ياله ـ است كه به مقدرات و امتحانـات  نيكند، راهش ا دايبه خداوند پ يو باثبات قيعاقلانه و عم يوابستگ خواهد يم ياگر كس .كند يم
و راه  شـود  يكه مـدام دارد امتحـان م ـ   نديبه خداوند متعال پناه ببرد. اگر انسان بب ديو فقط با ست،يبند ن ييكه واقعاً دستش به جا نديكند و بب

كه خوف از از عذاب، بل تيآن هم نه خوف و خش كند، يم جاديدر او ا يتينوع خوف و خش كيمسأله  نيندارد، هم ياله يها از امتحان يفرار
  .يمقام و قدرت ربوب

تعيين كننده تـرين  «با موضوع: را در دانشگاه امام صادق(ع)  انيپناه رضايحجت الاسلام عل يجلسه سخنران هشتميناز  ييها بخش
ديخوان يدر ادامه م»رات بشرعامل در مقد:  

  دهد به انسان آرامش ميبيش از توجه به موضوع تقدير اصل توجه به موضوع امتحان، 

  ن را بايد تكليف خودماهاي زندگي ما معلوم شد، حالا  همة حيطه بر» گاه امتحاندست«و تأثيرگذاري » امتحان«بعد از اينكه اهميت
 ـاين و اطلاعات بيشتري دربارة امتحانات الهي به دست بياوريم تا با آرامش بيشتري با در قبال امتحانات الهي درك كنيم   اتامتحان

  برخورد كنيم.

  دهد. اصل واقعيـت   ع تقدير به انسان آرامش ميموضو توجه بهاز  بيشترحتي موضوع امتحان،  توجه بهاصل
 بيشـتر از آن  حتـي  كنـد،  ، وابستگي انسان را به خداوند متعال زياد مـي بر حيات ما حاكم است امتحان، كه
بداند مقـدراتش دسـت پروردگـار     انسانوقتي  آيد. اصل تقدير به وجود مي به اثر توجه كه در اي وابستگي
كنـد،   و وقتي بداند كه اين مقدرات دارد او را امتحان ميكند،  د وابستگي پيدا مي، طبيعتاً به خداونعالم است
 . شود اش به پروردگار عالم، بيشتر مي اي وابستگي يك دفعه

 »وابستگي هيجاني«و » و عالمانه عاقلانه  وابستگي«به خدا زياد شود؟/  مان يم تا وابستگيكن چه

 ييها اين وابستگي هـاي هيجـاني و    تگياسـت، نـه وابس ـ  » هاي عاقلانه وابستگي«آيد،  امتحان، پديد ميتقدير و  ه بهكه در اثر توج
انسـان را  اساس يك سلسله استدلالات عقلي  بر اين وابستگي، يعني .كند و زود فروكش مي كه اوج و فرود داردسطحي و زودگذر 
 كند.  مي عميقاً وابستة خدا

 به شان  ببينيد كه آيا با عقلبايد  كنيد،نگاه  برخي از عرفا،معنويت و احساسات خوبِ معنوي  به جاي اينكه به :گفت يكي از خوبان مي
كرامـات بـالايي هـم     و بـه بـراي خودشـان خـوب هسـتند     اي هستند كه  هاي ساده آدمها  بعضي !؟شان يا با سادگي اند هاينجا رسيد

اما كسـاني   ها نصيحت كنند يا آموزش بدهند. ديگران را به اين سادگي توانند الگو باشند، حتي ممكن است نتوانند نمي اند، اما هرسيد
از شـدت   كـه  و خـود حضـرت امـام(ره)   ، (ره)االله بهاءالديني(ره)، مرحوم قاضي ، حضرت آيت(ره)العظمي بهجت االله مثل حضرت آيت

    و ديگران را نصيحت كنند يا آموزش بدهند.توانند الگو باشند  اين عرفان و معنويت رسيده بودند، مي درايت و عقلي كه داشتند به
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 به خدا پيدا كنم، اما احساس تعلقّي شود يك  باعث مي داستان زيباگاهي شنيدن يك شود؟ به خدا زياد مان  يم تا وابستگيكار كن چه
بـه خـدا   شود  مي و اين اضطراب باعثم يشو مضطرب مي م ويگير گاهي در فشار قرار ميحساب كرد.  شود روي اين مورد زياد نمي

هـا وقتـي سـوار كشـتي      بعضـي  فرمايـد:  مـي خداوند متعال صريحاً  خود شود حساب كرد. نميزياد اما روي اين مورد هم . ميببرپناه 
رسـند دوبـاره    زنند، اما وقتي كه بـه سـاحل مـي    ، مخلصانه خدا را صدا ميدنشو د غرق ميندارد و نگير قرار مي  در طوفانشوند و  مي

 گونـه  ايـن  )65(عنكبـوت/ »نَفإَذِا ركبوا في الفْلُكْ دعوا اللَّه مخلْصينَ لهَ الدينَ فلَمَا نجَاهم إلِىَ البْرِّ إذِا هم يشـْركِوُ وند؛ ش مشرك مي
 به دنبال خواهد داشت نه يك حالت پايدار و عميق. هاي معنوي هيجاني و گذرا  رتباطا موارد، معمولاً

  راتاين است كه به پيدا كند، راهش  ي به خداوندخواهد وابستگي عاقلانه و عميق و باثبات يكسي ماگرتوجـه   و امتحانات الهي مقد
شود  مدام دارد امتحان مي. اگر انسان ببيند كه به خداوند متعال پناه ببردبه جايي بند نيست، و فقط بايد واقعاً دستش  كه ببيندكند و 

از  خـوف و خشـيت   كنـد، آن هـم نـه    ايجاد مي ي در اوخوف و خشيتيك نوع  همين مسأله، هاي الهي ندارد از امتحانراه فراري و 
 كند.  يعني كسي كه بر تو سيطره دارد و دارد تو را مديريت مي »رب«اصلاً  قدرت ربوبي. واز مقام خوف  بلكه عذاب،

 لاً عرفاني استكاممسير وابسته شدن به خدا از راه توجه به تقدير و امتحان، يك 

  و اسـت   مان وابستگي عاقلانـه و عالمانـه  هاين شويم، وابسته  ، به پروردگارتقدير و امتحانتوجه و فهم عميق نسبت به اينكه ما با
چون  است.تر  نوع وابستگي را پيدا نكرده، باارزشكسي كه اين  عبادتاز  خوابش، وابستگي پيدا كندبه پروردگار  گونه، كسي كه اين

يـك مسـير    شدن بـه پروردگـار،   براي وابسته . اين مسيراست شده »بي خوداز خود، «مسائل كليدي هستي  فهم و دركش ازروي 
انسـان  اينكـه  كننـد و   يـاد مـي   آناز  »توحيد«اي كه عرفا تحت عنوان  آن كلمه! گرفتدست كم نبايد آن را  وكاملاً عرفاني است 

كم به  كمملتزم باشد  مسائل، واقعاًآدم به همين  اگرآيد.  پديد مي ها بحثاش با همين  ريبرسد، مقدمات نظ »فنا«به مقام توانند  مي
 بيند.  كسي را غير از خدا نمي خواهد رسيد، يعني » الوجود الاّ اللَّه  لا مؤثر في«مفهوم 

 اصلاً !» باشي كنندة من خواهم شما اداره ايا! من ميخد«هاي عالم هستي را نداند، بعد بگويد:  شود انسان اين مباني و اين واقعيت نمي
ود، يك مسـير  از اين مسير وارد بندگي خدا ش كسي كه كنندة ما بوده است، فقط بايد متوجه اين واقعيت باشيم. هميشه خداوند اداره

  فرو نخواهد ريخت. ها خانة معنويت او به اين سادگي ها و زلزله و در بحرانبرايش خواهد بود  مستحكم بسيار

 ابراز احساسـات الَكَـي انجـام     خانة خدا توانيد در ديگر نمي اين است كه شماتوجه به موضوع تقدير و امتحان،  وجوه معنوي يكي از
و غير از تو، كس ديگري  كنم، تو را ستايش ميخدايا! « كند: طور مناجات مي ، اينثمالي ابوحمزةامام سجاد(ع) در اوايل دعاي دهيد. 

و اگر غير از تـو كـس ديگـري را    «فرمايد:  ميبلافاصله  بعد )2/582مصباح المتهجد/»(ه الَّذي لاَ أدَعو غيَرهَالحْمد للَّزنم؛  را صدا نمي
م، چون زن م كه دارم تو را صدا ميا همن هنر نكرد يعني» و لوَ دعوت غيَرهَ لمَ يستجَبِ لي دعائيصدا بزنم، او جواب مرا نخواهد داد؛ 

 توخـالي و احساسـات   ريزد مي سرِ آدمبه آب سردي است كه  دهد. اين جمله انگار يك نمي جوابي به من يكس ديگرغير تو هيچ 
  البته يك منطق بسيار قوي و محكم در اين كلام وجود دارد. و آن وابستگي ما به پروردگار است.  !برد آدم را از بين مي

   ، اول لازم است تكبرت ريخته شودات بيايد هخانة خدا گري اول لازم نيست در
  چـون برخـي از   اشـكالي نـدارد،   ما را سـرد كنـد، امـا     يك مقدار احساسات عاشقانةممكن است اين نگاه عاقلانه، درست است كه

بايـد ايـن   د، ن ـده اشـك پايـدار نمـي   نوساناتشان زياد است و بـه مـا    ند،عميق نيست اصيل و چندانها و احساسات عاشقانه،  معنويت
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بـا همـين    مـثلاً  كنـد  سردت مي كمي اول ،اين مسير البته، و مطمئن حركت كرد يك مسير منطقي در ها را كنار گذاشت و معنويت
 . »به درگاه تو بيايم. اي ندارم چاره ومجبور هستم من خدايا! « كه ها، عبارت

  ،نْ«ها:  يل هم هست، مانند اين عبارتكمديگر مثل ي هادر دعااين مضمون فقط در دعاي ابوحمزة ثمالي نيستي مبر ي  إلِهَيِ ول  
 مـا را در تقـدير و   اسـت كـه  فشار جبري  همين در ادعيه، هاي مناجات يكي از پايهاصلاً  » حكوُمتك  لاَ يمكنُ الفْراَر منْ«و » غيَركُ

  كرده است.امتحان الهي اسير دستگاه 

 و در اثر هيجانات عاطفي، درِ خانة خدا  بدون مبنا شته باشد. كساني كه با احساساتاستحكام دا وار باشد، پاية معنويت بايد بسيار استو
و وارد ايـن  شـوند   اي داغ مـي  يك دفعـه ها  بعضيسرِ جاي اول برگردند.  زده شوند و ،روند، اين خطر وجود دارد كه بعد از مدتي مي

اي! اصـلاً جـاي    ههنر نكرداي،  : اگر آمدهاين افراد بايد به خودشان بگويندگردند.  رميو بشوند  سرد ميبعد مدتي دل وشوند  مسير مي
بـا ايـن چيزهـا     آدم در ابتـدا  ممكـن اسـت   البته. يد و اعتراف كندبه خدا بگوواقعيت را  اينبايد  هر كسي توانستي بروي! ديگر نمي

لازم است تكبرت اول ات بيايد،  گريه درِ خانة خدا اول لازم نيست چون، عيبي ندارداما  و زياد حال مناجات پيدا نكند، اش نيايد، گريه
 ! ريخته شود

/خدا براي امتحان گرفتن از بندگانش از عنصر جهل استفاده متحاني، از اركان امتحان استندانستن سؤال ا
 كند مي

 خـواهيم   هسـتيم؛ مـثلاً مـي    هـا  اع ديگري از آرامشاما معمولاً ما به دنبال انو ،دهد اصلِ امتحان يك نوع آرامش به ما مي توجه به
اين  »گيريم! برو راحت باش، ديگر از تو امتحان نمي«خواهيم به ما بگويند:  مان دست خودمان باشد نه دست خدا! يا اينكه مي زندگي

. امتحـان،  ايدار نيستاصيل و پها  ولي اين نوع آرامش !هم يك نوع آرامش است چون اصلاً نيازي نيست ديگر نگران چيزي باشي
در اين پيچيدن يـك خيـري   ، حتماً پيچاند تو را ميخدا دارد گويد: اگر  ميانسان امتحان به  دهد. ميانسان يك نوع آرامش ديگر به 

 . هست

 از قبل سؤالات امتحاني را گيرند، معمولاً  ميامتحان . وقتي از آدم ماست ناداني جهل وامتحان يك ركن اساسي وجود دارد و آن  در
كـاري   هميشـه يـك پنهـان    نيـز امتحانات پروردگار عالم  درامتحان هست. در جريان كاري  پنهان نوع دهند، بالاخره يك نمي به او

 كند.  از عنصري به نام عنصر جهل استفاده مي هايش امتحان بگيرد، متعال از بندههست. براي اينكه خداوند 

  آن آگـاه   اصـل به  اموري كه نسبت به آنها جهل دارند و واسطةبه بندگانش را خداوند «د: فرماي قاصعه مي خطبةاميرالمؤمنين(ع) در
لهَ   مـا يجهلُـونَ    و لكَنَّ اللَّه سبحانهَ يبتلَي خلَقْهَ بـِبعضِ كند؛  گيرد و دچار ابتلا مي امتحان مينيستند   )192البلاغه/خطبـة  نهـج »( أصَـ

اوقات با همين جهل، بندگان خـود را  خدا خيلي  است. جهل اسير هستيد و اين جهل را خدا تعبيه كرده شما در واقعيت اين است كه
 ! زيادي دوست دارند از اين جهل در بروند اما گاهي اوقات، بندگان خدا،كند  شان را مشخص مي ميزان ايمانكند و  درست مي

پرسيد؟/در جريان امتحان الهي بايد  ؤال مياو نبايد س امتحانِ پيچيدة موسي(ع) مقابل خضر(ع)چرا در 
   جهل را تحمل كني! 

  بايد اين جهلنيـز  از يكي از اركان امتحان به نـام جهـل    كه اي نداريم چارهم، يامتحان تقدير كرداصل  ازوقتي  .كردتقدير  يتا حد
ــاه   جاهــلٍ  ربدهــد؛  نجــات مــياش او را  بســا جــاهلي كــه ناآگــاهي چــه«فرمايــد  لمــؤمنين علــي(ع) مــياميراتقــدير كنــيم.  َنج
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در حضـرت  بـد نيسـت.    به طور مطلـق جهل، پس  )381غررالحكم/ص»( جهلهُ نجَاتهُ  جاهلٍ  رب« يا )266الحكم/ص عيون»( جهلهُ
در آيـات قـرآن    )266حكـم/ص ال عيـون »( علمٍْ منْ  أنَفْعَ  جهلٍ رباز علم است؛ تر  نافعچه بسا جهلي كه « :فرمايد ميسخن ديگري 

جلوي چشـم آدم  ترين امتحان را  پيچيدهحضرت موسي(ع) در مقابل خضر(ع)  امتحانِكريم هم اشاره به اين معنا را داريم. در قصة 
  گذارد. مي

  بـه  چيزى كـه   در موردتوانى  و چگونه مى .تواني با من صبر كني نمي تو« :فرمودموسي(ع) حضرت به  خضر(ع) همان ابتداحضرت
بعـد   )68و  67كهـف/ »(اًلـَم تحـِطْ بِـه خبُـر    ما   لىو كيَف تصَبرُِ ع .اًك لنَ تسَتطَيع معى صبرإنَِّصبر كني؟! ندارى  آگاهي و علمآن 

 ز هيچ چيزخواهي از من تبعيت كني، ا اگر مي« :فرمود خضر(ع)حضرت كنم.  ! من صبر ميموسي(ع) اصرار كرد و گفت: نهحضرت 
مقـدار   يـك  )70(كهـف/ »احتى أحُدثَ لكَ منهْ ذكرًْ ء  فلَاَ تسََْلنْىِ عن شى قاَلَ فإَنِِ اتَّبعتنَىِ تا وقتي كه خودم به تو بگويم؛ سؤال نكن

  داستان قرآن است.روي اين مسأله تأمل كنيد، اينها افسانه نيست، بلكه 

 بايـد  »  تحمـل جهـل  «از ما نـه از جهـل، بلكـه    ن جهل را تحمل كند و سؤال پرسيد. دانيد موسي(ع) نتوانست اي طور كه مي همان
كه خضر(ع) صريحاً  بينيد مي در داستان حضرت موسي(ع) و خضر(ع)است.  »جهل«امتحان يكي از عناصر يا اركان  م.يكن صحبت

بـه   (ع)خضـر لـذا  شـود.   ش برايـت آشـكار   خـود  تا صبر كنمقدار تحمل كني!  جهل و نفهميدن را يكبايد ! سؤال نكن :فرمايد  مي
صبر كن تـا   :فرمايد مي هم به شما عرفان و معنويت معالَ بدهم. خضرِخودم برايت توضيح (ع) فرمود: صبر كن تا موقعي كه موسي
داني عمل كن، آن چيزهايي كه  چيزهايي كه مي به آن شمافرمودند:   (ع) مياالله العظمي بهجت . حضرت آيتشودبرايت روشن  مسأله
توضيحات  خودش ،»هستي جهان« طبيعت وخضرِ  . به تعبيري يعنيرساند و به تو مي ريزد وند از در و ديوار برايت ميخدا داني نمي

  به تو خواهد گفت.   لازم را سرِ موقع

  خواهـد   آدم مـي ور، براي اين اسـت كـه   و تلاش براي فهميدن برخي امها  دور زدن اين جهلگاهي اوقات
 :گوينـد  ميبه كسي وقتي مثلاً  پر كند. و آگاهي ايمانش را با علم كسريِ خواهد مي يعنيايمانش را درست نكند، 

اگر توانم، نمي« :گويد مي و به خدا توكل كن! برو آرام باش :گويند بهش مي !جوري؟ گويد آخر چه مياو كند،  ت را درست ميخدا وام 
ايمان كه انسان بايد بتواند با  در حالي» خواهد جور كند تا من خيالم راحت شود! مي جوري چه خدا و اگر علم غيب داري بگو داني مي

 آرام بگيرد.به خدا 

اين هم خودش جزء امتحان  تواند تكليفش را تشخيص دهد؛ شود و نمي گاهي آدم دچار حيرت مي
 خت استتكليف، س /امتحان در مقام تشخيصاست

 دانـيم بايـد    و نمـي گيـرد.   اين امتحان را از ما ميخدا دارد دانيم چرا  گيرد. ثانياً ما نمي دانيم خدا چه امتحاني دارد از ما مي اولاً ما نمي
 ـ ا هدر اين امتحـان قبـول شـد   آيا دانيم  نمي بعد از اينكه درآمديم، باز همثالثاً  بيايم؟كار كنيم تا از اين امتحان در چه مـثلاً  . ا نـه يـم ي

بيـنم و   امـا آثـارش را نمـي   كشـم.   مـي  و زجر دهم كه در ميان آنها دارم تلاش خودم را انجام مي آيد، برايم پيش مي هايي گرفتاري
مقـدار   چهدانم  نمي؟! خيرهست يا خدا الان از من راضي آيا دانم  نمي ام يا نه؟ در اين امتحان قبول شدهتوانم بفهمم كه آيا من  نمي
دانـم   نمـي  ؟يا نـه  هايم را قبول كرده توبه دانم يا نه؟ نمي خدا با من قهر است دانم ؟ نميو چه مقدار راضي نيست راضي است از من

كننـده   تربيـت حالت خـوف و رجـا   اصلاً خود اين  قرار داده است. را در خوف و رجاخداوند با اين جهل، ما  چقدر ديگر فرصت دارم؟
  است. 
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  گيـري زيـاد    ، سخت و پيچيده است. چون وقتي داري تصميم مي»گيري امتحان تصميم« ليف در جريانتك تشخيصاز سوي ديگر
انـد موقـع عصـبانيت     گيري و چند درصد مطابق عقلـت. مـثلاً گفتـه    معلوم نيست چند درصد مطابق هواي نفست داري تصميم مي

كلاًّ تصميمت خراب خواهد شد. از خدا كمك بگير  در اين صورت مطابق هواي نفست تصميم خواهي گرفت و  تصميم نگيريد. چون
 گيري كني. شاءاالله درست تصميم تا ان

 ربايد الان آيا تواند تشخيص دهد تكليفش در اين شرايط خاص چيست؟ مثلاً  گاهي انسان نميتحمل كـنم تـا آدم   را  اين آدم متكب
و گاهي نيز بايد تقابل كني! ، يتحمل كندر برخي شرايط بايد ند ا هرمودچون ف؟ و محكم در مقابلش بايستم تقابل كنم بشوم، يا بايد

در  اين هم خـودش جـزء امتحـان اسـت.     تكليفش چيست ودهد كه  تواند تشخيص و نمي شود گاهي آدم دچار حيرت و حيران مي
   . شوي توسلم دبايهم  گاهي ضجه بزني كه خدايا! قلب من را هدايت كن و درِ خانة خداچنين شرايطي گاهي اوقات بايد 

 مقـدار تـلاش كنـي، و     يـك  ت، اما اگر آرامـش داشـته باشـي و   از تو گرفته اسخدا اين امتحان را داني چرا  درست است كه تو نمي
چيزهايي  كم يك هاي حداقلي خودت جلو بروي، اميد است كم ظرفيتش را هم داشته باشي و با ايمان به خدا و با همان علم و آگاهي

اي به تو الهام كند و يا كسي را سرِ راهت قرار  امتحانات خودت بفهمي. گاهي هم ممكن است خدا به يك وسيلهها و دليل بلادربارة 
 را بفهمي.ات  يد كه مشكلت حل شود و جواب مسألهدهد و او چيزي بگو

    ها هم وجود دارد ها و گرفتاري هاي برون رفت از بحران راه
  هـا هـم    هـا و گرفتـاري   هاي برون رفت از بحران راهوجب شود كه دچار ترديد بشويد. چون د منبايحيرت و تشخيص ندادن تكليف

انجام  طلب خيراستخارة  توانيد مثلاً مي اگر به نتيجه نرسيديد هم مثلاً مشورت كردن، به كار انداختن عقل، و بعد از اينهاوجود دارد، 
آنچـه  بعد بلند شويد و با توكل به خـدا،  » استخيرك يا االله« صدمرتبه بگوييد: و بعد از نماز، يددو ركعت نماز بخوان اينكه ؛ يعنيدهيد
د، نه هـواي  را به كار بياندازي تان عقل داندازي را به كار مي انعقلت دباشد آن وقتي كه داري انضمناً يادتيد. انجام بده ،رسيد انذهنت به

  ان را!تنفس

 را با ايـن امتحـان رشـد    خواهد م م دادم يا اينكه خدا ميجازات گناهي است كه انجاامتحان، ماين  دانم پرسند: من نمي ها مي بعضي
تحمـل كـن و   زجـرت را   ر حالـت تـو اسـتغفارت را انجـام بـده و     خواهي اين را بـداني؟ در ه ـ  مي هبراي چ: بايد از او پرسيد؟ بدهد
خدايا! مـن  بگو پس ؟ است سرت نياوردهبر خدا ا اين گرفتاري ر؟ مگر خواهي بداني نشان بده. چرا مي العمل مناسب از خودت عكس

. ش پيـدا كـن  با ايمانت آرام ـ بايد گفت:يك ذره آرامش پيدا كنم! حداقل تا  بدانمدليلش را خواهم  من مي :گويد مي تسليمت هستم.
 ام چيست؛ م مصلحت بندهدان بهتر ميمن خودم فرمايد:  خداوند ميداند.  بدان كه خدا دوستت دارد و مصلحت تو را بهتر از خودت مي

ُكمحالصِبم ُكمَليخلَُ عَلاَ أب و ،ِبه َلمَفإَنِِّي أع ،ُكمحلصا يي مونلِّمُلاَ تع برِْ  «و  )2/108مجموعه ورام/»(و أنَاَ أعَلمَ بمِا يصلح عبدي فلَيْصـ
قضـا و قـدر و    كـس هـر   :فرمايد ميخداوند  ي،روايت ديگر طبق )93امالي مفيد/ص»(قضَاَئيعلىَ بلاَئي و ليْشكْرُْ نعَمائي و ليْرضْ بِ

ؤمْنْ بقِـَدريِ فلَيْلـْتمَس إلِهَـاً           ! ؛، برود يك خداي ديگر پيدا بكنـد نداردهاي من را قبول  مصلحت رضْ بقِضََـائي و لـَم يـ نْ لـَم يـ مـ
 )371توحيد شيخ صدوق/ص»( غيَريِ

 شود حالت خوف و رجا هم شكر كن و هم استغفار؛ همين مي ،ات رفتاريبه خاطر گ

 كنـد؟ تـو بناسـت     بـراي تـو چـه فرقـي مـي     » اسـت!  سراغ من آمـده چرا به بايد بدانم، اين بيماري  حتماً من« گويند: ها مي بعضي
تـو اجمـالاً    گـويم:  مي» استغفار كنم. استدر اثر گناه  بايد بدانم كه اگر«گويد:  مي نشان بده. خبُالعمل مناسب نشان بدهي،  عكس
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گويم: تو هرچه اسـتغفار   ميقدر استغفار كنم؟  ايناين بيماري به خاطر گناه من نباشد، من چرا الَكَي  شايد گويد: آخر استغفار كن. مي
تو را خواهد  اصلاً ميي اين بيماري يا گرفتاربرو استغفارت را بكن. شايد هم شوي،  و به اين سادگي از گناه پاك نميكم است كني، 
 خوف و رجا.  شود حالت گويم: هر دويش را انجام بده؛ اصلاً همين مي ميكنم يا استغفار؟ گويد: پس شكر  و بالا ببرد. مي بدهد رشد

كم بفهمي خدا در هر امتحاني از تو چه  تحمل، توجه، محاسبة نفس و تزكيه سعي كن كم با صبر،
 خواهد  مي

 همـان چيزهـايي كـه    اگـر بـه   شـاءاالله   كنيم؟ ان بايد كار چهدر اين امتحانات ما  م.يدان خواهد از ما بگيرد؟ نمي يخدا چه امتحاناتي م
كند و چـه بلايـي سـرِ آدم     كار مي ببينيد اين جهلي كه در متن امتحان نهفته با آدم چه. كند مان مي كنيم، خدا كمكدانيم عمل  مي
كم با توجه و با محاسبة نفس، بتواني  كمشاءاالله  انالبته گيرد.  خدا دارد اين امتحان را از تو مي فهمي چرا كه مثلاً نمي همين آورد! مي

 تحـان اميك براي اينكه زود بتواني منظور خدا از گويد. پس  تحان با بندگان خود سخن ميخدا با زبان اماصلاً بفهمي.  درك كني و
ي، خودت بفهم كم كن كم سعي ولي دهد؛ قرار ميراهت  مترجم سرخدا خودش اشد لازم ب اگر ترجم نگير،نزن و مميانبر  ،را بفهمي

   تا بفهمي.  و تزكيه كن پاك كن البته اين نياز به صبر و تحمل دارد. خودت را

 .فت داني براي چه اين عقرب تو را زد؟ گ مي حضرت به او فرمود: كسي را كه عقرب نيشش زده بود نزد اميرالمؤمنين علي(ع) آوردند
اي  و طعنهيك زخم زبان به خاطر اينكه سلمان دوست ما اهلبيت است، اي فلاني  در يك جلسهدانم. فرمود: يادت هست  آقا! نمينه 
چرا تكليفش اين بود (دفاع كني. كه آن امتحان تكليفت اين بود كه در  در حاليدفاع نكردي اما تو حرفي نزدي و از سلمان ، زداو به 

زدند  نه به مال تو ضرر ميهايي كه در جلسه نشسته بودند  آن آدم كردي اگر دفاع ميبراي اينكه  (ع) فرمود:)مؤمنيندفاع كند؟ اميرال
دهما  «براي همين بود كه اين بلا سرت آمد زدند. نه به جان تو ضرر مي و دخلََ علىَ أمَيرِ المْؤمْنينَ ع رجلاَنِ منْ أصَحابهِ، فوَطئَ أحَـ
عْتهعَفلَس َقرْبع طائنْ حم هي طرَيِقخرَِ فĤْلىَ الع َقعو و ،ْغتَهَةٍ فلَدينَ  لىَ حَطع فلُاَنٌ و اللَّه همحر يِانَ الفْاَرسْلملىَ سزَ عَغم موفتَذَكْرُُ ي ..

ك    الاستخفْاَف بهِ  رَّد وفلَمَ يمنعَك منَ ال. عليَه لموالاته لنَاَ نْ أنََّـ خوَف علىَ نفَسْك و لاَ علىَ أهَلك و لاَ علىَ ولدْك و مالك، أكَثْـَرَ مـ
كَذلَفل ،َتهييَتحاس  كابَدفاع نكـردي. با آنها بود كه رودربايستي  به خاطرتو اگر دفاع نكردي، فقط  )12/336مستدرك الوسائل/»(. أص 

خـودت تكليفـت را   و كـردي   امتحان رفوزه شدي، بايد دقت ميلذا در آن آنجا غلط بود.  يعني تشخيصِ تو. و اين كارِ تو اشتباه بود
هـر  كـه  بفهمـي   شـاءاالله  ان توانست تكليف خودش را در آن امتحان تشخيص دهـد.  ميخودش آدم دقيقي بود  او اگر فهميدي. مي

خودت بايد بفهمـي.   ؛شود نمي رساني از طرف ديگران اين با اطلاع و بخواني خودت دست خدا رااصلاً  امتحان الهي براي چيست و
  .داشته باشي تا اين چيزها را بفهميمراقبت و دقت  قدر در رابطة بين خودت و خداوند، بايد آن

 امتحـاني از مـا    چـه قرار است دانيم  ميما ن براي چيست؟ و گرفتاري از ما گرفته شده اين بلابستر اين امتحاني كه در  دانيم ما نمي
اي  خواهد ما را به چه نقطـه  اين امتحان هدفش چيست و مي دانيم و نمي تكليف ما در اين امتحان چيست؟دانيم  ؟ و نميگرفته شود

 كرد.جز با دقت و ممارست و مراقبه تحقق پيدا نخواهد ها را بفهميم و اين  كم بتوانيم همة اين كمشاءاالله  ان برساند؟

ات را با خدا  هايت زياد شد، رابطه هر موقع گرفتاري شود/ برخي از بلاها با درست شدن آدم برطرف مي
  خوب كن

 رش را  ام فهميد، بلا را برداريد. درست شد، مي بنده« :فرمايد شود. خدا مي از بلاها با درست شدن آدم برطرف مي  بعضيخواستم تكب
هايـت زيـاد    لذا هر موقع گرفتـاري  ».بلا را از سرش برداريد اينپس حالا فهميد، خجالت كشيد، از بين ببرم. تكبرش رفت، خودش 
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منْ أصَلحَ فيما بينَـه و  «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميشد، رابطة خودت را با خدا خوب كن، تا خدا رابطة تو را با اهل عالم درست كند. 
شـايد ايـن    به تو رسيد، بگـو: سختي و رنجي هر  )8/307كافي/»(ح اللَّه تبَارك و تعَالىَ فيما بينهَ و بينَ النَّاسِبينَ اللَّه عزَّ و جلَّ أصَلَ

بـا خـدا را    ات و رابطـه  بخوانتر  قشنگرا  تمثلاً اينكه نماز  !مشو آدم مي روم و من خودم ميب، را آدم كند. خُمخواسته  سختي مي
ن، من رابطة فرمايد رابطة خودت را با من خوب ك مي عجيب است؛كم شد. مقدار  يكسختي  كه درجة اين يبين ي، بعد مكنتقويت 

يـك مرحلـه   معنـايش ايـن اسـت كـه      ،شـود  البته معنايش اين نيست كه همة مشكلاتت برطرف مي تو را با اهل عالم خوب كنم.
و  دوبـاره بـراي مرحلـة بـالاتر، امتحانـات      است حذف بشـود امـا   سري امتحاناتت ممكن. يك رود مي هاي امتحانت جلوتر دشواري
 آيد. ميپيش جديد  هاي سختي

علم، اولياء خدا را  /ريزد؟ اگر جهلِ نهفته در امتحان به علم تبديل شود، صحنة امتحان به هم نميسؤال: 
  كند نمي  خراب
  خـراب   هـاي امتحـان   صـحنه در ايـن صـورت آيـا     ؟ودش تبديل به علم ي نهفته در امتحان،ها جهل نممكن است يك روزي ايآيا

وقتي آدم بلا و معمولاً ؟ چون ريزد نمي، صحنة امتحانشان به هم شود مي به علمجهل تبديل اين  كه براي اولياء خدامثلاً ؟ شود نمي
كه مثل  اولياء خداست كه: كند كه به اين بلاها برخورد نكند! پاسخش اين ا كاري ميبيند، امتحان را ب يكپشت نهفته در  گرفتاريِ

گذارد. و  طلبانة سوء نمي روي آنها اثر منفعت آنها چون مست خدا هستند، اين علم كند. نمي  خراب يعني علم، اولياء خدا را ما نيستند!
سـعي  لـذا   كنـد،  كند از علمش براي منافع خودش اسـتفاده مـي   بلافاصله شروع مي نباشد، وقتي علم پيدا كندخدا الاّ آدم اگر مست 

  تا دچار بلا نشود. شكلي صحنة امتحان را به هم بزند يك بهكند  مي

 شان بدهد و بگويد: ببينيد! علم و قدرت دارد كه همـة   دهد كه به ملائكه نشان مي اولياء و خوبانها را فقط به  خداوند متعال اين علم
دهد خطا كند. بـه او نگـاه كنيـد: فقـط      ادب بندگي به او اجازه نميدهد.  هم بريزد، اما اين كار را انجام نمي هاي امتحان را به صحنه

  متوجه خداست، مست لايعقل و مدهوش پروردگار است.

 اس رفته بود كنار نهر علقمه،  اباالفضل آن موقعي كهدانست به چنين مقام معنوي  مي !؟يا نه الحوائج خواهد شد دانست باب ميآيا العب
مدهوشش ، (ع)الحسين شدت عشق او به اباعبدااللهچون  ؛نزدهم  اخلاصش را به دانست اما اين علم، اً ميحتمدانست؟  رسد يا نمي مي

   . ..نگاه نكندبه اين علم شد  موجب ميكرده بود و 

  


